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تطبيقىادبيات

بررسي مقايسه اي مرثية امام حسين(ع) در ديوان 
محتشم كاشاني و شريف رضي

يوسف لاطف*

چكيده
پژوهش حاضر، با هدف بررسي وجوه تشابه و تفاوت ميان مراثي محتشم و شريف رضي 

و بررسي مضامين و قالب هاي مراثي اين دو شاعر انجام گرفته است.
شيوة  و  محتوا  تحليل  و  توصيفي  ماهيت،  ازنظر  و  نظري  هدف،  ازنظر  پژوهش،  روش 
و  سياسي  اوضاع  به  باتوجه  نظر،  مورد  شاعران  است.  كيفي  اطلاعات،  تحليل  و  تجزيه 
مذهبي عصر خويش، به سرودن مراثي و يادكردن از قيام امام حسين(ع) روي آوردند؛ و 
بيشتر از اينكه به شجاعت و قيام امام حسين(ع) توجه كنند، به تبيين مظلوميت هاي آن 
امام همام دست زده اند. باوجود تشابه در موضوعاتي چون تشنگي، كربلا، شهادت، مقام 
مانند  مضاميني  به  محتشم  كه  است  ذكر  شايان  شاعر،  دو  اين  مراثي  درميان  منزلت  و 
محرّم، قيامت، شفاعت و سوگواري توجّه كرده  است و سيّدرضي علاوه بر اين مضمون ها 
به عاشورا، ظهور منتقم (امام زمان(عج)) و غريبي و مظلوميت نيز توجه داشته است. اين 
شاعران احساسات و افكار خود را در قالب هاي تركيب بند و مثنوي و قصيده با زباني ساده 

بيان كرده اند.

كليدواژه ها: محتشم كاشاني، شريف رضي، مرثيه، امام حسين(ع).

*. دانش آموختة دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد جنوب.
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مقدمه
در اين عالم، شخصيت هاي ظهور كرده اند و حوادثي رخ داده است كه در باور و عقيدة 
امام  حوادث،  و  شخصيت ها  نوع  اين  بارز  نمونه هاي  از  داشته اند.  بسزايي  تأثير  اشخاص 
حسين(ع) و حادثة جانسوز عاشورا است. شرح مصائب امام حسين(ع)، يكي از پرتأليف ترين 
و پرطرفدارترين موضوعات تاريخي و مذهبي است كه اكثر نويسندگان و شعرا از آن بهره 
جستند؛ چراكه در هيچ موضوعي آن قدر تقاضا وجود نداشته است. افزون بر انگيزه هاي ديني، 
مهم ترين  از  مي توان  نيز  را  خاطره ها  و  يادها  در  حسين(ع)  امام  و  عاشورا  واقعة  زنده بودن 

انگيزه ها براي كارهاي نوشتاري و تحقيق ها و تأليف ها و سروده ها در اين  زمينه شمرد.
جهانيان  ارواح  و  اذهان  در  عاشورا  قيام  و  اباعبداالله الحسين(ع)  شخصيت  كه  تأثيري 
گذاشت، آنچنان قوي است كه بسياري از نهضت هاي آزادي خواه، حتي الگوي مبارزه و قيام 
را از آن حضرت كسب كردند؛ تا جايي كه رهبر هند، مهاتما گاندي، گفته است: «ما راه 

مبارزه در مقابله با استبداد انگليس را از حسين آموخته ايم.» (ركني، 1381: 13).
ستمي كه بر اهل بيت عصمت و طهارت، در گذر تاريخ خلافت اموي و عبّاسي و حتي 
پيش از آن رفته است، بر كسي پوشيده نيست. به نظر مي رسد سرآمد اين ظلم و ستم ها، 
حادثة عاشورا است. امام حسين(ع) نه به خاطر جاه طلبي، بلكه به دليل زنده نگهداشتن سنّت 

و سيرة پيامبر(ص) و اجراي امر به معروف و نهي از منكر قيام كرد.
عشق و ارادت به خاندان نبوت، بسياري از شاعران را بر آن داشت تا به اين مهم همّت 
گمارند و واقعه و پيام عاشورا را روز به روز در قالب هاي متنوّع با مضاميني جديد در عرصة 

ادبي به ظهور برسانند.
مرثيه سرايي  عرصة  در  باورنكردني  شهرت  خود،  غرّاي  تركيب بند  به واسطة  محتشم 
كسب كرد و شريف رضي با مرثية جانگداز «كربلا كرب و بلا» به عمق فاجعة دلخراش 

قيام عاشورا اشاره كرده است.
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مهم ترين موضوعاتي كه اين شاعران در اشعار خود درمورد مسئلة كربلا مدّنظر داشته اند، 
عبارت است از: شهادت، مظلوميت، فضيلت، عزاداري و سوگواري، فرارسيدن محرّم و غم 

و مصيبت و...
از همين منظر، مضامين به كاررفته در اشعار اين دو شاعر منتخب (محتشم كاشاني و 

شريف رضي) را در دو حوزة زبان و ادبيّات فارسي و عربي بررسي خواهيم كرد.

1. مضامين مراثي محتشم كاشاني
1ـ1. اسارت

مصيبت كشيده ترين كارواني كه تاريخ بشر ديده است، از كربلا به سوي كوفه و شام ـ كه 
قسي ترين و شقي ترين مردم روي زمين را در خود جاي داده بودند ـ به راه افتاد. محشتم 

اين صحنة اسارت آل االله را اينگونه به تصوير مي كشد:

(كاشاني، 1387: 325)

1ـ2. بستن آب و تشنگي
از وقايع تكان دهندة كربلا كه اوج مظلوميّت امام حسين(ع) و از طرفي، شقاوت دشمنان 
آن حضرت(ع) را نشان مي دهد، بستن آب برروي خاندان پيامبر(ص) است كه محتشم به 

آن اينگونه اشاره مي كند:
      

(همان، ص 323)
در جايي ديگر، محتشم براي اينكه مظلومت اهل بيت(ع) را بيشتر نشان دهد، تشنگي 

جمعي كه پاس محملشان داشت جبرئيل
وانگه ز كوفه خيل الم رو به شام كرد

شترسوار محمل  و  بي عماري  گشتند 
كرد قيام  قيامت  گفت  عقل  كه  نوعي 

كوفيان كردند  مضايقه  هم  آب  خوش داشتند حرمت مهمان كربلااز 
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ايشان را به ميان مي آورد و با اغراقي ماهرانه، فرياد تشنگي را به اوج آسمان ها مي رساند:

(همان، ص 323)
در خطبة چهارم، امام(ع) در روز عاشورا خطاب به دشمن فرمودند:

آب فراتي كه يهود و نصارا و سگ و خوك از آن مي آشامند، شما برروي فرزندان پيامبر 
بسته ايد، درحالي كه از رنج و عطش و تشنگي جان مي دادند. (حسيني اصفهاني، 1383: 

ج1: ص 580؛ طبري، 1352: ج 7، ص 209)

1ـ3. روزگار
در طول تاريخ، شاعران پيرامون شهادت امام حسين(ع) ديدگاه ها و برداشت هاي متفاوتي 
داشته اند. عده اي چرخ فلك و روزگار را علت و مسئول شهادت امام حسين(ع) دانسته اند. 
بايد گفت كه اين عقيده از سوي حكومت ها براساس منافع و حفظ قدرت ترويج شد تا با 
انديشه هاي جبرگرايي، ظلم و ستم خويش را توجيه كنند (سبحاني، 1361: 108ـ107). شاعراني 

همچون محتشم، فيّاض و حزين اين عقيده را در شعر خود منعكس كرده اند.
در بند دوازدهم تركيب بند، محتشم، تركيب «ستم آباد» را ذكر مي كند كه حاكي از بغض 

و اندوه و كينه اي است كه در گلوي شاعر گره شده است:
      

(كاشاني، 1387: 327)
شاعر معتقد است كه چرخ روزگار، نقشي اساسي در شهادت حسين بن علي(ع) دارد:

       
(همان، ص 658)

بودند ديو و دد همه سيراب و مي مكيد
مي رسد عيّوق  به  هنوز  تشنگان  زان 

كربلا سليمان  آب  قحط  ز  خاتم 
كربلا بيابان  ز  العطش  فرياد 

وز كين چه ها در اين ستم آباد كرده اياي چرخ غافلي كه چه بيداد كرده اي

سرافرازدمي كز دست چرخ فتنه پرداز سرو  آن  افتاد  پا  ز 
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1ـ4. سوگواري
اوج ايمان و اخلاص و عظمت امام حسين(ع) و يارانش از يك سو و عمق فاجعة دردناك 
كربلا از سويي ديگر موجب شد كه غير از انبيا و اوصيا، ديگران ـ ازجمله: انسان هاي مؤمن، 
افلاك، فرشتگان، جنيّان، حيوانات و... ـ نيز هركدام به نوعي براي امام حسين(ع) جوش و 

خروشي داشته باشند؛ كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
الف ـ سوگواري اهل بيت(ع)

بر  اهل بيت(ع)  چشم  كه  زمان  آن  با  مقايسه  در  قيامت»  كه «شور  است  معتقد  شاعر 
كشتگان كربلا افتاد، هيچ است:

      (همان، ص 326)
و اوج اين سوگواري را هنگامي مي داند كه چشم زينب(س) به بدن مطهّر برادر مي افتد 

و نداي «هذا حسين» سر مي دهد:

(همان)
حضرت زينب(س) رو به مدينهًْ النّبي مي كند و مي گويد: «يا رسول االله! اين غرق درياي 

خون، حسين توست»:
    

      (همان، ص 326)
ب ـ سوگواري خلق عالم

محتشم با تجاهل العارفي زيبا و با ذكر واژة «باز» كه در اينجا به معني «بار ديگر» است، 

چون چشم اهل بيت بر آن كشتگان افتادشد وحشتي كه شور قيامت به باد رفت

ناگاه چشم دختر زهرا در آن ميان
او از  حسين  هذا  نعرة  بي اختيار 

فتاد زمان  امام  شريف  پيكر  بر 
سر زد چنان كه آتش او در جهان فتاد

تست حسين  هامون  به  فتاده  كشتة  اين 
تشنگي جان سوز  آتش  كز  تر  نخل  اين 

وين صيد دست وپازده در خون حسين تست
دود از زمين رسانده به گردون حسين تست
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آغازشدن ماه محرّم را بازگو مي كند؛ سپس براي تبيين اهميت واقعة كربلا در ماه محرّم، 
عبارت «شورش در خلق عالم» را ذكر مي كند:

      (همان، ص 323)
ج ـ سوگواري حيوانات

به خدمت  عاشورا  واقعة  گيرودار  در  را  لاهوتيان  تا  ناسوتيان  از  هستي  تمامي  محتشم، 
گرفته است؛ زيرا او در ادامة تخيّل خويش، تأثير اين مصيبت را حتّي در جمادات، نباتات و 

حيوانات مي بيند و مي گويد:
   

(همان، ص 326)
د ـ سوگواري افلاك

از ديدگاه محتشم، در سوگ خون خدا، حسين بن علي(ع)، نه تنها پيغمبر(ص) و علي(ع) 
و  گريان  و  نماندند  ساكت  هم  افلاك  حتّي  بلكه  كردند،  گريه  و  شدند  عزادار  زهرا(س)  و 

عزادار شدند.
آسمان هاي  حسين،  شهادت  براي  گريستند  به تحقيق   ...» فرمودند:  رضا(ع)  حضرت 

هفتگانه و زمين ها». (قمي، 1385: 437)
     

(كاشاني، 1387: 343)
تيره شدن خورشيد، كنايه از گرفتگي و كسوف است و از آن به «گرية خورشيد» تعبير 

شده است. (شوشتري، 1385: 109)
قَبْلُ  مِنْ  لهَُ  لمَْ نجَْعَل   ...» مي فرمايد  كه  پروردگار  كلام  از  آيه  اين  ذيل  صادق(ع)،  امام 

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است
است ماتم  چه  و  عزا  چه  و  نوحه  چه  اين  باز 

فتادهرجا كه بود آهويي از دشت پا كشيد   آشيان  از  طايري  بود  كه  هرجا 

سرنگون از دوش دوران رايت آل عباستمي شود شام از شفق ظاهر كه بر بام فلك
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سَمِيّاً...» (مريم/7)، فرمودند: «براي حسين ازقبل همنامي نبود، براي يحيي پسر زكريّا 
(طباطبايي،  كرد.».  گريه  روز  چهل  تا  دو،  آن  بر  فقط  آسمان  و  نبود  همنامي  ازقبل  نيز 

(113 :1381

(كاشاني، 1387: 658)
جعفربن محمّدبن قولويه روايت مي كند كه امام صادق(ع) دربارة شهادت حسين بن علي(ع)، 
مسَ بكََت أربعينَ صَباحاً باِلكُسُوفِ وَالحُمرهِ...» يعني  خطاب به زُراره فرمود: «... وَ إنَِّ الشَّ
«خورشيد چهل روز گريه كرد و كسوف و رنگ سرخ داشت...» (صادقي اردستاني، 1386: 

(214

    (كاشاني، 1387: 325)
و ـ سوگواري فرشتگان

محتشم زاوية ديد خويش را تغيير مي دهد و از عالم خاك به عالم اعلا عنايت مي كند 
و به طرزي بديع و شگفت انگيز اين مسئله را بيان مي كند كه در بارگاه احديّت نيز تمامي 
براي  جايي  ذوالجلال  بارگاه  در  كه  است  درحالي   اين  و  ماتم زده اند  پري)  و  (جن  قدسيان 

ملال و غصّه وجود ندارد:

(همان، ص 323)
شاعر نگاه خويش را در بين قدسيان دقيق تر و باريك تر مي كند و در عرش، سرحلقة 
اين سوگواران قدسي (جبرئيل) را مي بيند كه مشغول عزاداري و نوحه سرايي است و با لحن 
حزن انگيزش عرش را غمناك كرده است، تا جايي كه انگار غبار اين غم بر دامن جلال 

افلاك قصر  از  آفتاب  غم،  اين  از 
را خود  موي  گسسته  مه  عروس 

فكنده خويش را چون سايه بر خاك
را خود  روي  ناخن  به  خراشيده 

كوهسارروزي كه شد به نيزه سر آن بزرگوار برآمد  سربرهنه  خورشيد 

در بارگاه قدس كه جاي ملال نيست
جن و ملك بر آدميان نوحه مي كنند

سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است
است آدم  اولاد  اشرف  عزاي  گويا 
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حضرت حق نشسته است:

(همان، ص 325)
هـ ـ سوگواري حضرت عيسي(ع)

محتشم با شگردي شاعرانه، تأثير خبر اين اندوه عظمي را در افلاك بر عيسي بن مريم(ع) 
بيان مي كند:

      (همان، ص 343)

1ـ5. شفاعت و اظهار نياز
علاوه بر نياز انسان به خدا، گاهي انسان كه به آن درجه از پاكي و قرب به حضرت معبود 
نرسيده، نيازمند معصومين و ائمة اطهار(ع) است و از آنها مدد مي جويد. محتشم نيز از اين 

روش براي قرب به درگاه احديّت استفاده مي كند و دست به دامان اهل بيت(ع) مي زند:

(همان، ص 344)
به عقيدة مرحوم دكتر علي شريعتي: 

است  «جفت»  به معني  «شفع»  از  «شفاعت»  است.  كسي  با  جفت وجورشدن  شفاعت، 
نيرومند  عامل  يك  خود  اين  كه  مي بيني  و  است  تنها)  و  (تك  طاق  كه  دربرابر «وتر» 
و  علي گونه  به  را  فرد  كه  تكان بخش  و  تغييردهنده  نيروي  و  است  تربيتي  و  آموزشي 

پر شد فلك ز غلغله چون نوبت خروش
كرد اين خيال وهم غلط كار كان غبار

رسيد روح الامين  حضرت  به  انبيا  از 
رسيد جهان آفرين  جلال  دامن  تا 

طفل مريم بر سپهر از اشك گلگون كرده سرخ
مهد خود در شام غم همرنگ طفل اشك ماست

محتشم آستانت  گداي  ولي االله  يا 
آسمان بر  دعا  دست  درماندگي  از  دارد 
از هواي نفس عصيان دوست هرچند اي امير

بر در عجز و نياز استاده بي برگ و نواست
وز قبول توست حاصل آنچه او را مدّعاست
خطاست رخش  راكب  و  گناه  بزم  جالس 
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حسين گونه شدن فرا مي خواند. (شريعتي، 1362: 187ـ186)

(كاشاني، 1387: 659)
    

      
(همان، ص 343)

1ـ6. شهادت
كه  مرگي  امّا  برود.  دنيا  از  بايد  روزي  و  مي گذارد  وجود  عرصة  به  پا  روزي  انسان 
قرار داده است، چيزي جز  ارزش  آن  متعال براي  انسان هاي بزرگ برمي گزينند و خداوند 

شهادت نيست.
امام حسين(ع) مي فرمايد: «اگر به ناچار بايد يكي از مرگ و زندگي را برگزيد، حركت من 
به سوي مرگ (باعزّت) حركتي زيبا (پسنديده) خواهد بود.» (مؤيدي و ديگران، 1382: 923) و نيز 

مي فرمايد: «حيات چيزي جز عقيده و جهاد نيست.» (كمره اي، 1355: 279).
محتشم از خون مطهّر امام حسين(ع) سخن مي گويد كه وقتي بر زمين جاري شد چون 

چشمه اي شد كه عرشيان از بركت و جوشش آن بهره مند شدند:

(كاشاني، 1387: 324)

حيدر آل  حقّ  به  خداوندا 
كه سوي محتشم چشم عطا كن

پيمبر پاك  عترت  حقّ  به 
كن كربلا  شهيد  را  شفيعش 

يا شفيع المجرمين جرمم برون است از عدد
وز تو مقصودم شفاعت پيش جدّت مصطفاست

آورده ام پناه  اينجا  أمان الخائفين  يا 
وز تو مطلوبم حمايت خاصه در روز جزاست

پس ضربتي كزان جگر مصطفي دريد
چون خون ز حلق تشنة او بر زمين رسيد

زدند مرتضي  خلف  تشنة  حلق  بر 
جوش از زمين به ذروة عرش برين رسيد
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شاعر، امام حسين(ع) را از اركان دين مي داند و بر اين باور است كه ازبس زخم بر اين 
ركن دين وارد كردند، نزديك بود كه خانة دين و ايمان متزلزل شود. اين سخن محتشم 
دو  و  تو  و  من  علي!  «يا  فرمودند:  كه  است  اكرم(ص)  پيامبر  سخن  يادآور  دين)  (اركان 
فرزندنت حسن و حسين و نه تن از فرزندان حسين، اركان دين خدا و ستون و پاية اسلام 

هستيم.» (اسدي، 1385: 600):
     

(كاشاني، 1387: 324)

1ـ7. علم امام حسين(ع)
علوم  وارث  نيز  پيامبر(ص)  و  اكرم(ص)  پيامبر  علوم  وارث  اهل بيت(ع)  روايات،  طبق 
تمامي انبياي گذشته است. به مقتضاي اين روايات، امام حسين(ع) وارث علوم تمامي انبيا و 

پيامبر اكرم(ص) است.
علم امام حسين(ع) علمي بود كه ازنزد حضرت حق، آن عالم كل، به ايشان ارزاني شده 

بود كه به آن «علم لدنيّ» گفته مي شود.
براي صحّه گذاشتن بر اين مطلب كه اهل بيت(ع) علم خدادادي داشتند، اشاره مي شود 
اجازه  او  و  گرفت  سخنراني  اجازة  يزيد  از  سجّاد(ع)  امام  كه  هنگامي  يزيد،  مجلس  در  كه 
بگويد،  (بيمار)  شخص  اين  هرچه  مؤمنان!  امير  گفت: «اي  يزيد  به  خطاب  شخصي  نداد، 
اهميّت ندارد؛ بگذار برود و سخني بگويد.». يزيد گفت: «انَِّهُ مِن أهلِ بيتٍ قَد زَقُّواالعلمَ زَقّاً.» 

(كربلايي، 1419ق./1376ش: 332).
مي كند،  قرائت  را  خويش  كوبندة   و  معروف  خطبة  آن  سجّاد(ع)،  امام  وقتي  ادامه،  در 
وَالحِلمَ...»  اعُطَيناالعِلمَ  بسَِبع:  لنا  فُضِّ وَ  سِتّاً  أعطينا  مي فرمايد: «أيّهاالنّاس  سخن  طليعة  در 

(گرمرودي تبريزي، 1380: 467).

ازبس شكست ها كه به اركان دين رسيدنزديك شد كه خانة ايمان شود خراب
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محتشم نيز بر علم حسين بن علي(ع) واقف بوده است و به آن اشاره مي كند:
   

(كاشاني، 1387: 342)

1ـ8. غارت خيمه ها
رفتار زشت ديگري كه از لشكر دشمن سر زد، حمله به سرادقات و آتش كشيدن خيام 

اهل بيت(ع) بود:
    

(همان، ص 323)
از اين علم زشت، غيرت فلك نيز به جوش آمد:

       
(همان)

  
(همن، ص 325)

1ـ9. كربلا
كربلا، حرم حق است. كربلا همان بهشت زمين است، هم كرب است و بلا، هم رافع 

كرب است و بلا. 
تُرابها  عَلي  «إنّ السّجودَ  فرمودند:  حسين(ع)  امام  كه  است  آمده  وقايع الايّام  در 
بعه» يعني «سجده كردن بر تربت كربلا، هفت حجاب را مي درد»؛ كنايه از  تخرقُ الحُجُبِ السَّ

آن است كه باعث قبولي نماز و صعود به آسمان ها مي شود. (خياباني،1325ق.: ج 1، ص 176)
      

(كاشاني، 1387: 342)

سينة پرعلمش از هرسو لگدكوب بلاستاين سرور سينة  زهراست كز سمّ ستور

كربلاآه از دمي كه لشكر اعدا نكرد شرم سلطان  خيمة  به  رو  كردند 

شد سپند  غيرت  آتش  بر  فلك  كز خوف خصم در حرم افغان بلند شدآن دم 

حباب وارآن خيمه اي كه گيسوي حورش طناب بود مخالف  باد  ز  سرنگون  شد 

پا در اين مشهد به حرمت نه كه فرش انورش
لاله رنگ از خون فرق نور چشم مرتضاست
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باتوجه به آنچه بيان شد، محتشم با ابياتي بسيار زيبا، اين تقدّس و عظمت كربلا و بارگاه 
حسين بن علي(ع) را به تصوير مي كشد:

(همان، ص 343ـ341)

1ـ10. محرّم
محرّم ماه غم حسين(ع) است؛ ماهي كه با فرارسيدن آن، كوه غم بر دل ارادتمندان و 

عاشقان پسر فاطمه(س) مي نشيند:
حرام  را  ماه  آن  در  جنگ  جاهليّت،  مردم  كه  است  ماهي  محرّم،  فرمودند:  رضا(ع)  امام 
مي دانستند؛ امّا خون ها در آن ماه حلال شمرده شد و حرمت ها هتك شد و فرزندان و 
زنان اسير شدند... آنگاه گفت: چون ماه محرم مي شد، پدرم را خندان نمي ديدند، تا ده روز 
مي گذشت و چون روز دهم مي شد، آن روز، روز مصيبت و اندوه و گرية او بود و مي گفت: 

اين روزي است كه حسين(ع) در آن روز كشته شد. (رباّني خلخالي، 1379: 318)
محتشم، حلول ماه محرّم الحرام و تأثير آن را در شعرش اينگونه بيان مي كند:

(كاشاني، 1387: 658)

1ـ11. مقام و منزلت امام حسين(ع)
محتشم براي برجسته كردن قدر و شأن امام حسين(ع)، در جاي جاي مراثي خويش، از 

مقام و منزلت آن حضرت(ع) سخن مي گويد.

اينك اينك قبّة پرنور كز نزديك و دور
اينك اينك سدّة اقدس كه از عزّ و شرف

پرتو گيتي فروزش گمرهان را ره نماست
قدسيان را ملجأ و كرّوبيان را ملتجاست

آمد ماتم  ديگر  كه  دل  اي  بنال 
مصيبت باغ  از  زد  سر  غم  گل 
است دين  و  دنيا  سيّد  عزاي 

آمد غم  كايّام  ديده  اي  بگري 
مصيبت داغ  شد  تازه  را  جهان 
است خيرالمرسلين  سبط  عزاي 
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ارزاني  حسين(ع)  به  بود،  ممكن  كه  هرآنچه  متعال  «خداوند  فرمودند:  صادق(ع)  امام 
داشت.» (شوشتري، 1385: 108)

      
(كاشاني، 1387: 341)

     (همان، ص342)
عزيز  را  او  و  فاطمه(س)  پرمهر  آغوش  را  حسين(ع)  جايگاه  محتشم،  بعد،  ابيات  در 

اميرالمؤمنين مي داند:

(همان)
محتشم، حسين(ع) را خورشيد آسمان و زمين معرفي مي كند كه اشاره است به سخن 
پيامبر(ص) كه فرمودند: «ترحيب باد تو را اي زينت آسمان ها و زمين!» (سپهر، 1362: جزء 

4، ج 6، ص 57)
           

(كاشاني، 1387: 323)
در جايي ديگر، شاعر، سرشت حسين(ع) را «عين نور» و او را «نور چشم پيامبر» معرّفي 
عيني»  فرمود: «قُرّه  پيامبر(ص)  كه  نبوي  حديث  اين  به  باشد  اشاره اي  شايد  كه  مي كند؛ 
آل عبا  خلقت  و  نور  آفرينش  حديث،  اين  طبق  كه  نور  حديث  به  نيز  و  (اسدي، 1385: 563) 
پيش از آفرينش خلق و دنيا بوده است و حضرت رسول اكرم(ص) فرموده اند: «ما به صورت 

«اشباح نور» بوده ايم.» (سپهر، 1362:جزء 4، ج 6، ص 32).

ستم تيغ  كز  است  ابرار  چشم  چراغ  اين 
همچو شمعش با تن عريان سر از پيكر جداست

اولياستاين سرافراز بلنداختر كه در خون خفته است فرق  تاج  ولايت،  شاه  نايب 

ستور سم  كز  سينةزهراست  سرور  اين 
اباعبداللهست دلدل  صاحب  عزيز  اين 

سينة پرعلمش از هر سو لگدكوب بلاست
كز ستور افتاده بي ياور به دشت كربلاست

حسينخورشيد آسمان و زمين نور مشرقين خدا  رسول  كنار  پروردة 
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(كاشاني، 1387: 658)

از  آياتي  تأويل  كه  مي داند  آسماني  چهره هاي  از  را  حسين(ع)  امام  محتشم،  همچنين، 
هرِ...»  قرآن را به خود اختصاص داده است؛ ازجمله آية «هَلْ أتي عَليَ الإْنسْانِ حينُ مِنَ الدَّ

(انسان/1). اين آيه در شأن اهل بيت(ع) نازل شده كه يكي از آنها حسين بن علي(ع) است.

          
(همان، ص 342)

2. مضامين مراثي شريف رضي
2ـ1. اسارت

اسارت براي حضرت زينب(س) معناي دربندكشيدن ندارد. اسارت او، نوعي رسالت بود، 
آغاز حركتي عظيم. كربلا با حسين(ع) شروع و با زينب(س) جاودانه شد.

امام حسين(ع) در پاسخ اين سؤال كه چرا فرزندان و زنان را همراه خود به كربلا مي برد، 
مي فرمايد: «انَِّ االله شاءَ انِ يَراهنّ سَبايا.» (اين مشيّت خداست و او اراده كرده است كه زنان 

و كودكان را اسير ببيند.) (اصغري، 1362: 33).

     (رضي، 1406ق: ج 2، ص 488)
خانوادة پيامبر(ص) با دست هاي بسته به اسارت رفتند. (قنبري همداني، 1379: 115)

(رضي، 6041ق.: ج 2، ص 363)

است حسين  مظلومان  شاه  كه ذاتش عين نور و نور عين استعزاي 

اين دُر رخشنده گوهر كاين مقامش مخزنست
اتاست هل  تاجدار  دين  شه  درّهًْ التّاج 

اميرالمؤمنين حق  وليِّ  دل آرام  اين 
انمّاست نامدرا  مِنّي  آنت  كامكار 

بيَنَهُمُ رسولِ االلهِ  بنَاتُ  غيرُمستُورٍتُسبي  غَضُّ المبادي  وَالدّينُ 

أكُفّها مِلءُ  مالِ االلهِ  أصفادِهاصَفَداتُ  في  آلِ االلهِ  أكُفُّ  وَ 
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     2ـ2. تشنگي
ظالمانه ترين حركت دشمنان خاندان نبي(ص)كه ماندگارترين اثر تاريخ ستم و جفا است، 
بستن آب برروي اهل بيت پيامبر(ص) است. صحرايي داغ و عطش كودكاني كه نغمة حزين 

واعطشايشان تيزتك تر از سنان و پيكان آبدار، قلب فرزند رسول(ص) را مي شكافت.
كربلا تنها مكاني است كه ميهمانان آن درحالي كه در جوار آب اند، با شمشير و تير و 

نيزه سيراب مي شوند:
       

(همان، ص 488)

       (همان، ج 1، ص44)
شريف رضي از اينكه خود سيراب است و آب گوارا مي نوشد ولي امام مظلومش تشنه 

است، ناراحت است و مي گويد:
       

(همان، ص 188)

(همان، ج 2، ص 365)

2ـ3. روزگار
شريف رضي نيز همانند بسياري از شعرا و نويسندگان، معتقد است كه روزگار (چرخ)، در 
شهادت حسين بن علي(ع) نقش داشته است؛ بنابراين مي گويد: خورشيد (روزگار)، خورشيدهايي 
از آنان (شهيدان كربلا) را محو كرد و پوشاند (به شهادت رساند) كه خود به پايه و مقام آنها 

ازلحاظ نور و بلندي نمي رسد:

غُلتَّهُ نجَيعُ الطّعنِ  سَليّ  عَن بارِدٍ مِن عُبابِ الماءِ مَقرورظمآنَ 

اجتَمَعُوا حتّي  دَيلمَ يَذُوقُواالماءَ  وِردِ الرَّ عَلي  بحِِدَي السّيفِ 

وَلمَّا ماءً،  الٌذُّ مُهجَهًِْ الإمامِ الغَليلُأتُراني  مِن  يَروَ 

دونهُِ حيلَ  قَد  يُريغُ الماءَ  ظامٍ  و 
باِلقَنا مُرَّ المَوارِدِ  لهَُ  أتاحُوا 

قاقِ البَوارِدِ الرِّ ذُباباتِ  سَقَوهُ 
عِذاب الموارِدِ مِن  أباحُوا  ما  عَلي 
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(همان، ج 1، ص 44)

وي روزگار را مبدّل دوستي به دشمني و مخرّب خانه ها مي داند:

(همان، ج 2، ص 489)

2ـ4. شهادت
شهادت، مقدس ترين پديدة اجتماعي است. شهادت، جنگ نيست، رسالت است؛ سلاح 

نيست، پيام است؛ كلمه اي است كه با خون تلفّظ مي شود. (لامعي، 1387: 248)
شهيد، فوق منطق است؛ منطق او، منطق عشق است (اصغري، 1362: 3). هرچند شهادت، 
زنده  حسين  است،  باقي  جهان  تا  ساخت.  و جاوداني  زنده  ولي  كشتن داد  به  را  حسين(ع) 

است (صدر، 1385: 91).
عقبه بن سمعان گويد: «من از مدينه تا وقتي كه امام حسين(ع) به شهادت رسيد، همه جا 
در  دست  حاضرم  من  كه:  نفرمود  سخني  چنين  حضرت  هيچ گاه  بودم.  حضرت  آن  همراه 
دست يزيد بگذارم.» (ابي مخنف، 1406ق.: 100). هركه به ظلم تن دهد، همدست ظالم است و 

زندگي مسلمان بر عقيده و جهاد استوار است (شريعتي، 1386: 77).
شريف رضي با تعبيري زيبا مي گويد: مرگ از دست حسين بن علي(ع) به لرزه آمد؛ يعني 

او خود به استقبال مرگ (شهادت) رفت:

          (رضي، 1406ق.: ج2، ص 489)

             (همان، ج 1، ص 188)

مِنهُمُ شُموساً  عُليتكسِفُ الشّمسُ  وَ  ضياءً  اينها  تُد  لا 

يَومٍ كُلّ  في  مانِ  للِزَّ عادَهًُْ 
صافيهًٌْ بيَضاءُ  لهَُم  يَومٍ  كُلَّ  وَ  

طُلُول تَبكي  وَ   ، خِلُّ يَتَناءَ ي 
يَشُو بهَُاالدّهرُ مِن رَنقٍ وَ تَكديرِ

يَدهِ مِن  يَروعُ المَوتُ  قَومٍ،  للِمَغاويرِمِغوارُ  نهَباً  أصبَحَ  وَ  أمسَي 

فيـ انتَضَلتَ  وَ  عانقََتهُ النُّصُولُقَبَّلتَهُ الرّماحُ  وَ  ـهِ المَنايا، 
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شاعر به اين مطلب اشاره دارد كه نيزه ها در روز عاشورا حسين(ع) را بوسيدند (بر بدن 
ايشان اصابت كردند) و تيرها نيز وي را در آغوش كشيدند.

امام باقر(ع) فرمود: «روز عاشورا در بدن امام حسين(ع) بيش از سيصد وبيست زخم پيدا 
شد كه همة اينها در اثر نيزه و شمشير و تير بود.» (گرمرودي تبريزي، 1380: 295)

     (رضي، 1406ق.: ج 2، ص 489)

2ـ5. ظهور منتقم موعود (امام زمان(عج))
سيّد رضي هيچ گاه ظهور منتقم موعود را از نظر دور نداشته است. او يادآور مي شود كه 

مهدي موعود(عج) با شمشير عدالت بر خونخواهي جدّ بزرگوارش خواهد آمد.
إذا خَرَجَ القائم(عج) يَطلبُ بدَِمِ  الحُسين(ع) وَ هُوَ يقولُ: «نحنُ اهلَ الدّمِ» (هنگامي كه قائم 
موعود خروج كند، طلب خون حسين(ع) مي كند و مي فرمايد: «مائيم طالب خون.»). (معلوف، 

1384: ج 1، ص 199)
      

(رضي، 1406ق.: ج 1، ص 47)

(همان، ص 48)

2ـ6. عاشورا
از مواردي كه سيّدرضي در مراثي خويش به آن عنايت ويژه اي داشته، «روز عاشورا» 

صَفحَتَهُ شانَ  بجَِبينٍ  تَعفيريَلقَي القَنا  و  تَضميخٍ  وَقَعَ القَنابيَنَ 

ابنُهُ وَ  أبوُهُ  وَ  عَليّ،  غداوَ  يَنتَظِرُ القَومَ  والذّي 

مَعشَرٍ عَن  وَجهُهُ  يَغدو  يَومَ 
هَل وَ  إلي االلهِ،  منهُم  شاكياً 
ربّ! ما حاموا، ولا آووا، ولا

عندَاللَّقا مُمتَنعِاً  مُعرضاً 
شَكا مِنهُ  الذّي  يُفلحُِ الجيلُ 
نصََروا أهلي، ولا اغٌنُو غَنا...
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است. وي اين روز را روز غم و اندوه اهل بيت(ع) مي داند؛ روزي كه حاكي از مظلوميت و 
عاشقان  چشمان  از  اشك  آن،  يادكردن  با  كه  واقعه اي  روز  است؛  فاطمه(س)  پسر  تنهايي 

جاري مي شود:

       (همان، ج 2، ص 488)

(همان، ج 1، ص 188)

2ـ7. غارت خيمه ها
سپاهيان دشمن پس از غارت لباس هاي امام (در قتلگاه)، به سوي خيمه ها هجوم بردند. 
زينب(س) فرياد زد: اي عمر سعد! سپاهيان خود را از شتاب در غارت خيمه ها بازدار! خود 
آنچه اسباب و زيورآلات است، به شما واگذار مي كنيم، مبادا دست نامحرمان به سوي خاندان 

رسول خدا دراز شود. (قنبري همداني، 1379: 80ـ79)
          

(رضي، 1406ق.: ج 1، ص 189)
را  دست ها  درحالي كه  دويدند،  بيرون  حرم  از  رسول االله(ص)  حرم  مخدّرات  بنابراين، 

برروي صورت خويش حجاب و نقاب كرده بودند:
       

(همان)
با آتش گرفتن خيام حسين(ع)، ستون هاي آنها ازهم پاشيد و فروريخت؛ كه سيدرضي 

معتقد است قبل از اين عمل، ستون هاي دين سست شد و ازهم پاشيد.

ائمَه فاتَ السّمعُ  هيهاتَ!  عاشُورفقُلتُ:  يومَ  إلاّ  لايُفهَمُ الحُزنُ 

الـ لاأعانَ  الذّي  عاشوراءَ  يَومَ 
دِماءِ الأعادي مِن  حَجَل الخيلُ 

وَلاأجارَ القبيل فيهِ  ـصّحبُ 
يَومَ يَبدو طَعنٌ، وَ تخفي حُجولُ

وَجهٍ كلّ  عَن  سَلبَنَ القِناعَ  بديلُقَد  قِناعٍ  مِن  ونِ  للصَّ فيهِ 

مـ والدَّ باِلانامِل،  بنَ  تَنَقَّ دليلٌو  نقابٍ  ذي  كلّ  علي  ـعُ 
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(همان، ج 2، ص 362)

2ـ8. غريبي و مظلوميت
گوش  دريدن  سيلي زدن،  مي رسد.  خود  اوج  به  عاشورا  عصر  در  جور،  لشكريان  ظلم 
دختركاني كه همة اميدشان به دختر قهرمان علي(ع) است و به آتش كشيدن خيام و در آخر، 

به اسارت بردن خاندان پيامبر(ص)، بيانگر اين مدّعا است:

      (همان، ج1، ص 189)
بارزترين حجّت بر غربت و مظلوميت حسين(ع) اين بودكه بدن مطهّر ايشان بي كفن و 

عريان درميان قتلگاه، زير آفتاب سوزان كربلا، برروي زمين ماند:
       

(همان، ص 45)
            

(همان، ص 46)
كه  مي كند  اشاره  ساعتي  آن  به  شهيدان،  سالار  غربت  و  مظلوميت  بيان  براي  شاعر 

اباعبداالله(ع) به نيزة بي كسي تكيه مي دهد و طلب ياري مي كند:

(همان)
امام حسين(ع) در روز عاشورا مي فرمود: «هَل مِن ناصرٍ يَنصُرُ ذُرِّيَّهَ الأطهار» (آيا ياوري 

هست تا فرزندان پاكيزگان را ياري كند؟) (گرمرودي تبريزي، 1380: 273)
     

(رضي، 1406ق.: ج 2، ص 488)

فإنمّا تلِكَ القِبابُ،  قُوّضَت  عِمادِهاانِ  قَبلَ  عِمادُ الدّين  خَرَّت 

غريبٌ صَبري  غريب الدّيارِ!  قتيلُيا  نوَمي  قَتيلَ الأعداءِ،  وَ 

بلاِ عالجََ المَوتَ  صَريعاً  رِداوَ  مَدَّ  لا  وَ  لحَييَنِ  شَدَّ 

ما وَ  عنِ،  بدَِم الطَّ بوَغاءِ الثّريغَسَلوهُ  غيرَ  نُوهُ  كَفَّ

مُر هَقاً يَدعُوا، وَ لا غَوثَ لهَُ
يَدعُوهُما أبٍ  وَ  جَدّ  أيُّ 

مصطفي جَدٍّ  وَ  برٍَّ  بأِبٍ 
أبا يا  أغِثني  جَدّ،  يا  جدّ، 

مقبورتهَابهُُ الوَحشَ أن تَدنوُ لمَِصرَعهِ غيرَ  ثلاثاً  أقامَ  قَد  وَ 
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از اينكه سيّدرضي به «سه روز بي قبربودن بدن حسين بن علي(ع)» اشاره مي كند، منظور 
اين است كه اجساد مطهّر شهداي كربلا، شب دوازدهم دفن شد. (قنبري همداني، 1379: 87)

2ـ9. كربلا
سيّدرضي كربلا را سرزميني مي خواند كه اشك هاي عاشقان با نام آن جاري مي شود:

        
(رضي، 1406ق: ج 2، ص 361)

شريف رضي با زبان نفرين، كربلا را اينگونه مورد خطاب قرار مي دهد و مي گويد:

(همان، ج 1، ص 44)
در ادامه، شاعر به ميهماناني اشاره مي كند كه اين سرزمين به جاي طبق هايي مملو از 

نزُل هاي رنگارنگ، خواني پر از جام هاي شهادت را برايشان مهيّا ساخت:
        

(همان)

2ـ10. مقام و منزلت امام حسين(ع)
شريف رضي مي گويد: روزگار، ستون هاي دين و نشانه هاي راه هدايت را به او واگذار 

كرده است:

         (همان، ص 45)
اين بيت،تا حدودي يادآور سخن پيامبر(ص) است كه مي فرمايد: «أنّ الحسين مصباح الهُدي 

بكُاؤُنا عَنِ الدّيارِ  موعُ  أولادِهاشَغَلَ الدُّ عَلي  فاطمهًْ  لبُِكاءِ 

بلاَ وَ  كَرباً  زِلتِ  لا  كربلا، 
لمَّاصُرّعوا تُربكِِ  عَلي  كَم 

آلُ المُصطَفي عندكَ  مالقَي 
مِن دَمٍ سالَ وَ مِن دَمعٍ جَري

قفرَهًٍْ لفَِلاهًٍْ  ضُيُوفٍ  قِريوَ  غيرِ  عَلي  فيها  نزََلوُا 

بهِِ قَوّضَ الدّهرُ  قتيلاً  أعلامَ الهُدَييا  وَ  عُمُدَ الدّينِ 
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و سَفينه النّجاه.» (به راستي حسين(ع) چراغ هدايت و كشتي نجات است.) (گرمرودي تبريزي، 
(22 :1380

شاعر بازهم از مقام و منزلت حسين بن علي(ع) ياد مي كند و مي گويد: دشمنان حسين(ع) 
بااينكه مي دانستند او پنجمين آل عبا است، او را كشتند:

          
(رضي، 1406ق.: ج1، ص 45)

2ـ11. مؤاخذة قاتلان
مي شود، دشمني و  رنج صاحبش  عذاب و  باعث  قيامت  در  كه  عللي  اسباب و  از  يكي 
كينه توزي با اهل بيت (ع) است. پيامبر(ص) مي فرمايد: «لايُبغِضُنا أهلَ البيتِ احدٌ الاِّ بعََثَهُ االلهُ 
أجذَم.» (دشمن ما اهل بيت در روز قيامت درحالي از قبر خويش برانگيخته مي شود كه به 

مرض جذام گرفتار است.) (ناطقي، 1382: 117).

           (رضي، 1406ق: ج 1، ص 45)
       

(همان، ج 2، ص 362)
      

(همان، ص 363)
سيّد رضي قاتلان فرزند زهرا(س) را مورد مؤاخذه قرار مي دهد و مي گويد: «چرا آگاهي 
دين را به گمراهي فروختيد و هلاكي را به بهاي پيروزي خريديد و خون هاي (فرزندان) 

محمّد(ص) را ضايع و تباه كرديد؟» 
وي اشاره مي كند كه به خاطر مصيبت حسين(ع)، فضاي عراق ماتم زده شد ولي بني اميه 

مِنهُمُ عِلمٍ  بعَدَ  أصحابِ الكساقَتَلُوهُ  خامِسٌ  أنَّهُ 

يا لرََسُولِ االلهِ،  هذا  جزاليسَ  وَالبَغي،  أمّهًْ الطّغيانِ 

برَِشاد غيّها  مَعاطِبَ  شَرَت  لضَِلالهِاوَ  دينَها  بصَائرَِ  باعَت 

محمّدٍ دِماءُ  ضاعَت  عُصبهًٍْ  زيادهامِن  و  يزيدها  بيَنَ  بنَيهِ  وَ 
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در شام جشن گرفتند و شادي كردند:
        

(همان، ص 362)

2ـ12. وصف شهيدان كربلا
وارستگاني كه در كربلاي عشق حماسه ها آفريدند، جان بركفاني بودند كه در جبهة حق 

عليه باطل از همه چيز خود گذشتند.
شريف رضي، شهداي كربلا را اينگونه وصف مي كند:

      (همان، ج 1، ص 44)
اين بيت، يادآور لقب ابوالفضل العبّاس(ع) است. ابوالفضل(ع) (كه يكي از شهداي كربلا 
است)، چهرة دلربا و زيبايي داشت كه به او «قمر بني هاشم» يعني ماه درخشان بني هاشم 

مي گفتند. (گرمرودي تبريزي، 1380: 256)
شاعر به اين نكته اشاره مي كند كه آنها شفادهندة بيمار كور هستند:

          (رضي، 1406ق.: ج 1، ص 47)

3. قالب هاي شعر محتشم كاشاني
محتشم، مرثيه هاي سوزناكي را با رويكردي عاطفي براي تحريك عواطف و احساسات، 
اين  درميان  امّا  است.  سروده  بيت)   23) مثنوي  و  بيت)   45) قصيده  مانند  قالب هايي  در 
قالب ها، محتشم در قالب تركيب بند، طي 12 بند، مرثيه اي در رثاي امام حسين(ع) سروده 
كه اين تركيب بند بسيار استادانه، سليس و زيبا سروده شده و حاكي از مظلوميت و غربت 

تَعُدّها باِلعَراقِ  ماتمُِ  أعيادِهاكانتَ  مِن  باِلشّامِ  امٌَويّهٌ 

فَمِن كَالمَصابيحِ،  وُجُوهاً  هَويو َ  قَد  نجَمٍ  و  غابَ  قَمَرٍ 

داءِ العَمي مِن  واأنتُم الشّافُونَ  وَ غداً ساقُونَ مِن  حوضِ الرَّ
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سيّدالشهدا(ع) است.

4. قالب هاي شعر شريف رضي
كه  دانسته  خود  طبع  وظيفة  دارد،  مرثيه سرايي  عرصة  در  كه  آوازه اي  با  رضي  سيّد 
به  مراثي  اين  سرودن  در  تنها  وي  امّا  بسرايد.  شعر  تاريخ  هميشة  پيروز  مظلوم  رثاي  در 
قالب هاي قصيده و قطعه تكيه مي كند. او دو قطعة طولاني در رثاي سيّدالشّهدا(ع) مي سرايد 
كه نظر هر صاحبنظري را به خود جلب مي كند (والهفتاه لعصبهًْ علويه، 58 بيت؛ الله ملقي 
علي الرمضاء، 40 بيت). دركنار اين دو قطعه، 3 مرثية زيبا و روان در قالب قصيده مي سرايد 
كه هر بيت آن بيانگر سوز ماتم عاشورا است (كربلا كرب و بلا، 62 بيت؛ الاماني حسره و 

عناء، 43 بيت؛ ربّ ساع لقاعد، 26 بيت).

نتيجه 
نتيجه  اين  انجام شده،  بررسي هاي  طبق  گذشت،  پژوهش  اين  در  كه  مسيري  درطي 
حاصل شد كه در مراثي اين دو شاعر، تشابهات و تفاوت هايي وجود دارد؛ كه در زير، به آنها 

اشاره شده است.

1. مضامين و قالب هاي مراثي محتشم كاشاني
الف ـ در حوزة مضمون: اسارت، تشنگي، روزگار، سوگواري، شدّت غم، شفاعت، شهادت، 

غارت خيمه ها، كربلا، محرم و مقام و منزلت امام حسين(ع).
ب ـ در حوزة قالب: تركيب بند (12بندي)، قصيده (45 بيت)، مثنوي (23 بيت).

2. مضامين و قالب هاي مراثي شريف رضي
منتقم  ظهور  شهادت،  غم،  شدت  روزگار،  تشنگي،  اسارت،  مضمون:  حوزة  در  ـ  الف 



210

تطبيقىادبيات
سال سوم ـ شمارة 11

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

(امام زمان(عج))، عاشورا، غارت خيمه ها، غريبي و مظلوميت، كربلا و مقام و منزلت امام 
حسين(ع).

عناء،  و  حسرهًْ  الاماني  بيت؛   62 بلا،  و  كرب  (كربلا  قصيده   3 قالب:  حوزة  در  ـ  ب 
ملقي  الله  بيت؛  علويهًْ، 58  لعصبهًْ  (والهفتاه  قطعه  و 2  بيت)  لقاعد، 26  ساع  رب  بيت؛   43

علي الرمضاء، 40 بيت).
سطحي نگر  نگاه  رضي،  شريف  و  محتشم  ميان  تشابه  بارزترين  كه  است  ذكر  شايان 
آنها به واقعة عاشورا است. يعني جز در يك مورد كه سيّدرضي به يكي از علت هاي قيام  
حسين بن علي(ع) اشاره مي كند ـ كه همان دعوت به دين جدّش بوده است ـ در بقية موارد، 
هر دو شاعر به جاي اينكه به بطن حادثة كربلا توجه كنند، ديدگاه خويش را به جنبه هاي 

بيروني و صحنه هاي ظاهري اين رخداد عظيم متمركز كرده اند.
تشابه و تفاوت هاي ديگري كه در مراثي اين دو شاعر آشكار است، در حوزة مضامين 
تشنگي،  اسارت،  مانند:  موضوعاتي  در  تشابه  باوجود  مضامين،  حوزة  در  است.  قالب ها  و 
روزگار، شدت غم، شهادت، غارت خيمه ها، كربلا و مقام و منزلت امام حسين(ع)، شايان 
ذكر است كه توجّه محتشم به مقام و منزلت امام حسين(ع) بسيار بيشتر از شريف رضي 
است. همچنين محتشم، روزگار را مسبّب حوادث و پيشامدها و باعث مصيبت ها مي داند ولي 
سيّدرضي درحالي كه با محتشم هم عقيده است و روزگار را سبب رنج و سختي مي داند، آن 

را عامل خوشبختي و سعادت نيز معرفي مي كند.
تفاوت ديگر اينكه مضاميني مانند سوگواري، شفاعت و محرّم در اشعار محتشم وجود 
(امام  منتقم  ظهور  عاشورا،  همانند  موضوعاتي  نيز  نيست؛  رضي  شريف  مراثي  در  كه  دارد 
يافت  محتشم  اشعار  در  كه  هست  سيّدرضي  مراثي  در  مظلوميت  و  غريبي  و  (عج))  زمان 

نمي شود.
در زمينة قالب ها نيز تشابه و تفاوتي محسوس است. هر دو شاعر از قالب قصيده استفاده 
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كرده اند، امّا سيّدرضي بيشتر به آن توجّه كرده است. مراثي ديگر محتشم در قالب تركيب بند 
و مثنوي است، ولي ديگر اشعار شريف رضي درقالب قطعه است.
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